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  چكيده

هـاي اصـلي گفتمـان چـپ در متـون       اين مقاله به بررسي محتـوا و ويژگـي  
هاي سوسياليستي و ماركسيستي اوليه، مثل اجتماعيون عاميون و حـزب   گروه

پردازد تا مشخص شود عناصر اصـلي   دمكرات ايران در انقلاب مشروطه، مي
كند  حاضر رويكردي را پيشنهاد مي ةمقال. كدامند ،مورد تأكيد در اين گفتمان

ادغام و تركيـب   ژهيبه وكه طبق آن توجه به تعامل عناصر دروني و بيروني، 
طبق اين رويكـرد بـراي   . شود ايران اساسي تلقي مي ة، جهت فهم جامعها آن

ايران لازم است به تعامل عناصر دروني و بيرونـي در سـطح    ةشناخت جامع
از براي فهم گفتمان چپ اوليه . ان توجه شودجوامع تأثيرپذيري همچون اير

توان گفـت بـه    ، مياز اين رويكردبا استنتاج . استفاده شده است اين رويكرد
ايرانـي و  (احتمال زياد گفتمان چپ اوليه تركيبي از عناصر دروني و بيروني 

اساساً از خارج وارد ايران شد و كالايي وارداتي  ،گفتمان چپ. است) جهاني
شود، اما اين انديشه و گفتمان پس از ورود به ايران در تعامل با  محسوب مي

يافته و دورگه  اي تحول پديده به صورتگرفته و  عناصر محلي و ايراني قرار 
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  . شدر در ايران ظاه
  .اي شدن، جوامع تأثيرپذير و تأثيرگذار گفتمان چپ اوليه، دورگه: ها كليد واژه

  
  مقدمه

يك نظام حكومتي در نيامد  به صورتگاه  اگر چه در ايران معاصر ايدئولوژي چپ هيچ
. هـاي حـاكم بـود    اما اغلب يكي از نيروهاي اصلي مقاومت و مخالفـت در برابـر نظـام   

. مشروطه به ايران وارد شد و شروع به رشـد كـرد   ةچپ به طور تقريبي از دور ةانديش
هاي سوسياليستي و ماركسيسـتي   نفوذ ايده ةاولي ةبنابراين، شناخت گفتمان چپ در دور

به اين منظور، در اين مقالـه  . تواند به شناخت تحولات بعدي آن كمك كند به ايران مي
هاي چپ در آستانه  ها يا گروه هاي جريان ها و نوشته كه در گفته آن گونهگفتمان چپ، 

 ةمقالمورد نظر  سئلةم. ، مورد بررسي قرار خواهد گرفتاست مشروطيت انعكاس يافته
هاي اصلي گفتمان چپ اوليه چگونه به ايران وارد شـدند و   حاضر اين است كه انديشه

  هايي پيدا كردند؟   شرايط ايران و انقلاب مشروطه چه ويژگي ريتحت تأث
  

  رويكرد نظري 
 ةدسـت . به سه دسته تقسيم كرد توان مي اهاي معطوف به جوامع غربي يا صنعتي ر نظريه

. كه وضعيت مدرن يا صنعتي در جوامع غربي را مد نظـر دارنـد   هستندهايي  اول نظريه
 ،انـد  داري نشـده  توانند در جوامعي كه هنوز مدرن، صـنعتي و سـرمايه   ها نمي اين نظريه

داري يـا   هـاي پـيش از سـرمايه    كه بـه دوره  هستندهايي  دوم نظريه ةدست. صادق باشند
گر چه برخي اعتقاد داشـتند وضـع جوامـع    ا .1پردازند شدن در جوامع غربي ميي صنعت

 - داري قابل مقايسه با وضعيت ديروز و امروز جوامع پيراموني اسـت  غربي پيشاسرمايه
 ،داري در غـرب  پيشاسـرمايه  ةهـاي معطـوف بـه دور    توان با استفاده از تئوري يعني مي

از ايـن جوامـع    رسـد هـر يـك    مي به نظراما  -وضعيت جوامع غير غربي را تبيين كرد
توانند  نمي ها هياز نظراين دسته و فردي داشته و دارند  سرگذشت و سرنوشت منحصربه

كـه بايـد و شـايد     چنـان هاي پيش از آن را،  و حتي دوره يغرب ريغمعاصر جوامع  ةدور
گـذار   ةدور ،هستند كه موضوع تحليلشـان  ييها آنسوم  ةهاي دست نظريه. توضيح دهند

شناسـان كلاسـيك مثـل     جامعه. عيت سنتي به وضعيت مدرن استوض جوامع غربي از
از  انـد و   در حال گذار غربي پرداختـه  ةدوركيم، زيمل، وبر، ماركس و تونيس به جامع
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  .2شوند پردازان تحول از نظم قديم به نظم جديد محسوب مي نظريهجملة 
. شـده اسـت    اي انجام جداگانه نظريهاي  تلاش نيز يغرب ريغبراي شناخت جوامع 

ي  هـا  معطوف بـه دوره  هاي نظريه: گيرند كلي قرار مي ةدر دو دست هاي ارائه شده نظريه
دسته اول،  هاي نظريه. كنند معاصر را تبيين مي ةكه دور هايي نظريهاين جوامع و  ةگذشت

محـور،   جوامـع آب  ة، نظري ـييايآس ـ دي ـتول ةهايي مثل استبداد شرقي، شيو شامل نظريه
 به كارهاي تاريخي قرون گذشته  توضيح دوره براي ونياليسم و غيره، بيشترپاتريم ةنظري
البته برخي انديشمندان . آيند و قادر نيستند تحولات معاصر اين جوامع را تبيين كنند مي

واحـد   يا هياز نظر ،قائل نيستند و بنابراين يغرب ريغگذشته و حال جوامع  ميانتفاوتي 
وضعيت معاصر و وضعيت گذشـته وجـود    ميانهايي  باهتشگمان  بي 3كنند استفاده مي

نيـز قابـل    اسـت  اخير در اين جوامع رخ داده  دارد اما تحولاتي كه در طي يكي دو قرن
معاصر جوامع پيراموني مثل ايران  ةدوم يا معطوف به دور ةدست هاي نظريه. انكار نيست

جهـان سـوم،    نظريـة نظام جهـاني،   نظريةمدرنيزاسيون،  نظريةوابستگي،   نظريةشامل (
را ) دولت رانتير و نفتي و غيره نظرية، 4نئوپاتريمونياليسم نظريةاستعماري،  پست نظرية
هايي كه بر عوامل و شرايط درونـي جامعـه    نظريه: توان به دو گروه كلي تقسيم كرد مي

 ،اول دستةل مشك. اند هايي كه عوامل و شرايط بيروني را لحاظ كرده نظر دارند و نظريه
غفلت از نقش و تأثير عوامل و شرايط بيروني در تحـولات جوامـع پيرامـوني و ايـراد     

  .است ة سلطهجانبه بر عوامل بيروني و به معنايي تأكيد بر رابط دوم تأكيد يك دستة
تـوجهي بـه هـر يـك از عناصـر       شود بي الذكر معلوم مي فوق هاي نظريهتوجه به ا ب

رويكرد اين مقاله . شود ايران مي ةبعدي از جامع به شناختي تكمنجر  ،دروني يا بيروني
بـا يكـديگر    هـا  آنتركيـب و پيونـد    ژهيبه وبه عناصر دروني و بيروني،  زمان همتوجه 
براي اشاره به تركيـب  » اي شدن دورگه«توان از مفهوم  جهت رعايت اختصار مي. است

رويكـرد  ن اي رسد با استفاده از مي ربه نظ .5و تلفيق عناصر دروني و بيروني استفاده كرد
 بـه صـورت  و  ، در اروپـا گفتمان چپ. بتوان شناختي از گفتمان چپ در ايران پيدا كرد

گفتمـان  . روسيه بـه ايـران رسـيد    ةبه واسطاوليه بيشتر  ةشكل گرفت و در دور زا درون
چپي كه در ايران شكل گرفت و رشد كرد ريشه در خـارج از ايـران داشـت و در گـام     

هـايي در   بنابراين، بـراي تحليـل چنـين پديـده    . شود زا محسوب مي اي برون پديده ،اول
امـا آنچـه از بيـرون وارد    . نظر گرفتر ايران و جوامع مشابه بايد تأثيرهاي بيروني را د

بـر آن اثـر    نيزعوامل و شرايط دروني . ماند نخورده باقي نمي دست ،شود يك جامعه مي
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عوامـل درونـي    ريتحت تـأث گفتمان چپ هم در ايران . دهند و آن را تغيير مي گذارد مي
 ،شـناختي  از نگـاهي جامعـه   ه،خلاصه اينك ـ. هاي ديگري پيدا كرد قرار گرفت و ويژگي

مار و جهاني شدن در تبيين جوامعي مثل ايـران نـاقص   جانبه بر عامليت استع كتأكيد ي
  :به قول سرايي. خواهد بود

يك توانايي در هر محل، نظير ايران، وجود دارد كه از ميان عوامل و تـأثيرات بيرونـي،   ... 
 ـدر نهابعضي را گزينش كند، به طور موقت بيازمايـد و   در ايـن  . ، درونـي يـا رد كنـد   تي

كـه تحميـل شـده از خـارج اسـت       همان قدر... ر در ايران هاي اخي صورت، تغييرات دهه
  ).40: 1385سرايي، (انتخاب شده و ايجاد شده در داخل نيز هست 

هـا و جوامـع    تمـدن  ميانهمواره تأثيرپذيري و تأثيرگذاري هاي عادي هم  در حالت
اما مواجهه بـا  ، 6تغيير و تحول اجتماعي بوده است ةوجود داشته و يكي از عوامل عمد

تـر و   ماهيـت مدرنيتـه و تحـولات ناشـي از آن، بسـيار عميـق       بـه علـت  جهان مدرن، 
اگر چه آغاز مدرنيته در غرب و آشنايي ايرانيـان بـا آن حـداقل    . تأثيرگذارتر بوده است

جـدي، شـديد و    رويي به روآغاز  ،ولي اغلب انديشمندان ،7گردد صفويه باز مي ةبه دور
قاجـار و شكسـت ايـران از روسـيه و امضـاي دو       ةعميق با غرب و مدرنيته را به دور

 ةجامع ـ ،در دو قـرن گذشـته  . دهنـد  تحقيرآميز گلستان و تركمانچاي، نسبت مي ةمعاهد
جوامـع تأثيرگـذار،    بـه عنـوان  اي تأثيرپذير بوده و به جوامع غربـي،   ايران بيشتر جامعه

  .8داشته استچشم 
اين . حاصل تأثيرپذيري ايران از غرب و دنياي مدرن بوده است ،جديد ايران ةجامع

ايران را به مسيري متفاوت از آنچـه   ةمهم و تأثيرگذار بوده كه جامع چنان آنرويي  هروب
بـه   هيچ اسـت  رويي با غرب يا دنياي مدرن، هروب. كشانده است ،ها پيموده در طي قرن

كننـده بـوده اسـت كـه      م و تعيـين چنان مه شدت و عمق تحولات ايجاد شده، آن علت
بـه  كننـده   شناختي ناقص و حتي گمراه ،معاصر ايران بدون توجه به آن ةشناخت جامع

اشـياء و مظـاهر    بـه همـراه  هاي مدرن  ايده ،رويي با غرب هروب جرياندر . رسد مي نظر
هاي آرايش،  مدرني مثل معماري، شهرسازي، نهادهاي اجتماعي و كارخانه و حتي مدل

آن را دگرگـون   ةو خوراك و غيره، سريع و پرقدرت وارد جامعه شدند و چهر پوشش
اما در حقيقت جوامعي . خود نداشت ةكه ظاهراً هيچ شباهتي با گذشتي نحوه كردند، ب
 هـا  آن. خود نشدند ةهرگز كاملاً شبيه جوامع مدرن و كاملاً متفاوت با گذشت ،مثل ايران

خود را حفظ كردند و هم عناصر جديدي كـه   تةهم عناصري از گذش ،زمان به طور هم
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  . جذب كردند ،از بيرون آمده بود
ها، نهادهاي اجتماعي و حتي ابزارها و فنـون   ها، ارزش از قبيل ايده - عناصر بيروني

هـا و   بـه روش  ،از جوامـع تأثيرگـذار   ژهي ـبه وچيزهايي هستند كه از خارج و  -و غيره
آن چيزهـايي   نيـز عناصـر درونـي   . شوند تأثيرپذير مي ةوارد يك جامع ،وسايل مختلف

هاي  توانند هم بازمانده عناصر دروني مي. تأثيرپذير ايران وجود دارد ةاست كه در جامع
، اند هاي بعدي از خارج آمده تأثيرپذيري باشند و هم عناصري كه در دورهز ا پيش ةدور

يـك  . انـد  عناصـري درونـي شـده    پذيرفته شده و تبديل به اما به مرور زمان در جامعه،
در مقايسه با عنصـري   ،رويي با غرب ههاي آغازين روب عنصر وارد شده مربوط به دوره
. شود شود، عنصري دروني محسوب مي تأثيرپذير مي ةجديدتر كه بعد از آن وارد جامع

توان گفت دروني يا بيروني بودن عناصـر در نسـبت بـا يكـديگر تعيـين       به تعبيري مي
  . شود مي

از عناصـر درونـي و    ؛دهد تلفيق عناصر دروني و بيروني در سطوح مختلف رخ مي
تـر   بيروني خرُد و جزئي مثل لباس تا تعامل دو عنصر دروني و بيروني در سطوح كلان

به اين ترتيب، عناصـر  . تعامل دو ايدئولوژي يا دو نوع سيستم اقتصادي و سياسي مانند
جديدي  تركيبشوند و  تأثيرپذير با يكديگر ادغام مي ةدروني و بيروني در ظرف جامع

دو عنصـر بـا    ،در ايـن حالـت  . را دارد بـه خـود  گيرد كه خواص مخصـوص   شكل مي
تـوان آن   شوند كه مي ظاهر مي ،اجزاي يك عنصر سوم به صورتشده و  ميكديگر ادغا

را تشكيل  واحدالبته اجزايي كه با هم يك  ؛عنصر دورگه دو جزء دارد. را دورگه ناميد
  . مثل قالب و محتوا، صورت و معنا، ساختار و كاركرد ،دهند مي

  
  روش تحقيق

جديد و متأخر در علوم اجتماعي اسـت و بنـابراين،    به نسبتمفهوم گفتمان از مفاهيم 
 Van(دايـك    طـور كـه ون   همـان . شود عدم توافق مشاهده مي ،گاهي بر سر معناي آن

Dijk (البته بي ارتباط بـا يكـديگر هـم    ه مان حداقل در دو معنا، كامروزه گفت ،گويد مي
ها و هم به معنـاي   ها و فلسفه اي از انديشه هم به معناي مجموعه: رود كار ميه نيستند، ب

گفتمــان را بــه  ل،معنــاي او). 16:1382 دايــك، ون(محصــولات يــا كاربردهــاي زبــان 
تواند تا سطح يك متن دستوري  كند و در معناي دوم، گفتمان مي ايدئولوژي نزديك مي

  . يابد كاهش 
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كه همـه   است ها ها و نوشته اي از گفته گفتمان مجموعه ،، در اين مقالهن اساسيبر ا
هاي سياسـي و   در گفتمان ،اين موضوع واحد. اند سامان يافته ،حول يك موضوع واحد

ها، باورهـا،   ها، ايده ديگري مثل آرمان عناصرمعمولاً يك يا چند ارزش يا  ،دئولوژيكاي
گفتمان چپ ). 1381، ايگلتون(ها و غيره است  بيني ها، جهان ها، ديدگاه ها، آموزه نگرش
هـاي پـيش و    ست كه به طور تقريبـي در سـال  ا ها ها و نوشته اي از گفته مجموعه ،اوليه

هـاي   هـا و ايـده   هاي منسـوب بـه جريـان    توسط افراد و گروه ،پس از انقلاب مشروطه
ها  هاي اين گروه ها و نوشته گفته. 9اند ماركسيستي، سوسياليستي و كمونيستي توليد شده

هـا،   جلسه ها، صورت نامه ها، نظام ها، برنامه ها، بيانيه نامه ها، مرام نامه شامل اساس ،و افراد
هـا و   ها، مقالات و خاطرات اعضاي آن گـروه  ا، روزنامهه نامه هاي پارلماني، شب مذاكره

  . توجه قرار گرفته استد مور ها آنغيره است كه در اين مقاله تنها برخي از 
  
  ها ها و يافته داده

   ايراني هاي جهاني در بستري ايده: گفتمان چپ اوليه
بنابراين، فهم آن بـدون شـناخت    .مشروطه شكل گرفت ةگفتمان چپ در ايران در دور

هـاي چـپ وارد    طور كه دقت در منشأ روسي ايـده  انقلاب مشروطه ناقص است، همان
هـاي چـپ و تسـلط رژيـم      ها و جريـان  تواند تحولات بعدي سازمان مي ،شده به ايران
 ـ . را قابل فهم كند ها آنشوروي بر  تـرين   رويـي بـا غـرب، يكـي از مهـم      هدر طـي روب

. هـاي مـدرن بـود    هـا و انديشـه   يرپذيري، جريـان ورود و پـذيرش ايـده   فرايندهاي تأث
از هايي مثل انقلاب، دمكراسي، پيشرفت و ترقي، قانون، مشروطه و پارلمان و غيره  ايده
 روشـنفكر كه منـورالفكر يـا    و آشنايان با فرهنگ و فلسفه غرب كردگان تحصيل قيطر

انقـلاب مشـروطه   . اي شـدند  ايران و منشأ تحولات عمده ةشدند، وارد جامع ناميده مي
 ةكننـد  هـدايت  روشنفكرانهايي كه اين مردم و  اهداف و ايده. حاصل چنين فضايي بود

. نحـوي نتيجـه و حاصـل فراينـد تأثيرپـذيري از خـارج بـود         بـه  ،در سر داشـتند  ها آن
هاي ترقـي، قـانون و    كارگيري ايده سازي و به كردگان در پي پياده روشنفكران و تحصيل

ايـران   جامعـه  تأثيرپـذيري ز ا  پـيش  دورةاي در  دمكراسي بودند كه تقريباً هـيچ سـابقه  
انقـلاب مشـروطه از يـك طـرف     . غربي بودنـد  ةنداشتند و برگرفته از فرهنگ و جامع

مقاومـت در   ،طـرف ديگـر  ز هواداري از برخي عناصر فرهنگي و سياسي غرب بود و ا
هـايي متمايـل بـه حـذف برخـي       گروه. تصادي و استعماري غرببرابر برخي عناصر اق
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هايي گـرايش بـه     هشدند، بودند و گرو عناصر ايراني و بومي كه مانع ترقي محسوب مي
 ةهـدف حمل ـ  ،نيروهـاي انقلابـي  . رسيد، داشتند مي به نظرحفظ عناصر ايراني كه مفيد 

كـه   ،سياسـي غربـي   هاي فرهنگـي و  خود را دولت قرار دادند كه از يك طرف ويژگي
اقتصـادي و   ةسـلط  ةآن را عامـل و واسـط   ،طـرف ديگـر  ز مطلوبشان بـود نداشـت و ا  

  . دانستند استعماري غرب مي
. هاي چپ در ايران مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت    متون اولين گروه ،در اين مقاله

اختـر چـاپ شـده و اولـين مـتن فارسـي اسـت كـه بـه           ةاي كه در روزنام ابتدا نوشته
سـپس نوبـت بـه    . سوسياليسم پرداخته و آن را معرفي كرده است، تحليل خواهـد شـد  

هـاي   رسـد كـه از اولـين گـروه     مـي » اجتماعيون عـاميون  ةفرق«هاي  نامه ها و مرام برنامه
ايـن،   ه بـر عـلاو . هاي چپ را در ايران مطرح كـرد  ماركسيستي در ايران بود كه انديشه

هـاي غربـي هـم بـه      هاي سوسيال دمكرات تبريز و گيلان با ماركسيست مكاتبات گروه
» حـزب دمكـرات ايـران   « ةنامه و روزنام در پايان، مرام. مرور خواهد شد ،طور مختصر

  .     تحليل خواهد شد
  

  اولين متون سوسياليستي به زبان فارسي   
ها و  سم و سوسياليسم و ظهور اولين نوشتهشناخت چگونگي آشنايي ايرانيان با ماركسي

تـا آنجـا   . تر جريان چپ در ايران كمك كند تواند به فهم دقيق مي ،ها در اين حوزه گفته
اولين دانشجويان ايراني اعزامي به اروپا پس از بازگشـت بـه ايـران     ،كه مشخص است

از ميـان  . ، ترجمـه نكردنـد  يـا كتـابي در ايـن حـوزه     ة ماركسيسم ننوشتندچيزي دربار
هـاي   قاجار هم كسي معروف به آشنايي و دلبستگي بـه ايـده   ةشاخص دور روشنفكران

اولـين مـتن فارسـي كـه در آن از     . 10شناخته نشـده اسـت   ها آنمروج  به عنوانچپ يا 
اختر چاپ  ةكه در روزنام ستا يا مقاله ،سوسياليسم و كمونيسم سخن گفته شده است

نقد  ،مهم اين است كه اولين متن فارسي در اين حوزه ةنكت. 11استانبول درج شده است
مخاطبي داشته بايد  ،اگر فرض كنيم اين مقاله. سوسياليسم است و نه معرفي يا تبليغ آن

 ـ . آغاز چندان مطلـوبي نداشـته اسـت    ،چپ در ايران ةگفت انديش توصـيفي   ةايـن مقال
سوسياليسـتي و   اسـت و بـا ديـدي منفـي بـه عقايـد      ) 1871(انتقادي از كمون پاريس 

هـا را نيهيليسـت    هـا و كمونيسـت   اين مقالـه سوسياليسـت  . كمونيستي نگاه كرده است
. خوانده و هدفشان را اشتراكي كردن اموال اغنيا بالسويه در ميـان مـردم دانسـته اسـت    
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مقاله براي توضيح مقصود خود و شـايد تسـهيل در ايجـاد نگـرش منفـي بـه        ةنويسند
ايران، آنان را مروج مذهب اباحه و اشتراك اموال معرفي و با سوسياليسم در ميان مردم 

  :نويسد و مياست  هاي ايراني مقايسه كرده  نمونه
. در اواخر حكومت ضحاك آخش نام حكيم نيـز اختـراع چنـين مـذهبي نمـوده اسـت      ... 

در زمان اسلام هـم اول  ... تدانسته اس آخش وطي با مادر و دختر و خواهر را نيز مباح مي
اصل مقصدشـان همـان اباحـه و    ) كه... (يفه كه سالك راه ناصواب شدند قرامطه بودند طا

كه سالك ايـن راه باطـل گشـته ملاحـده      طايفه ديگري... تاشتراك اموال و زنان بوده اس
... سـوم اسـماعيليان    حكـم دار ... تاسماعيليه بودند كه پيشواي ايشان حسـن صـباح اس ـ  

 و ترويج مذهب اباحه را التزام نمـوده  يشرعتكاليف  الحاد شده ترك جميع ةسالك طريق
  ).  8: 1357ب، آگاهي... (

اسماعيليه را نابود كردند و ملاحده را از  ،گويد كه لشكر مغول نويسنده در ادامه مي
شدت در فرنگستان  به كمالاعتقاد  نياتا اينكه هشت نه سال پيش از «عالم برانداختند 

 . )1357آگـاهي ب، ( »بروز كرد و اصحاب آن دولت فرانسه را بسيار پريشـان نمودنـد  
در كمال اشكال و از محالات است و  ها آنكند كه عملي كردن مقاصد  سپس اضافه مي

رؤسـاي بـا هـوش و فرهنـگ ايـن      «است و بنـابراين   ها خونمستلزم ريختن دريا دريا 
توجه شود كه . »دهند كه اقدام به اجراي كليات مقاصد كرده شود نمي فتواطوايف هنوز 

 ،دهنـد  مـي  كـه فتـوا  ها را طايفه و رهبرانشان را رؤسايي  سوسياليست ،چگونه نويسنده
دهد كه ظهور جديد مرام اشتراكي در فرنگستان به طور  البته توضيح مي. كند معرفي مي

ري از ايجـاد نگـرش منفـي نسـبت بـه      كامل شبيه طوايف مذكور نيست و براي جلوگي
مردماني هستند با نظم و قاعده و كسان بزرگ با  اروپااهل «كند كه  ها اضافه مي اروپايي

  ). 9 : 1357آگاهي ب،(» عقل و فرهنگ ميان ايشان بسيار است
  

  اجتماعيون عاميون ةهاي فرق ها و بيانيه نامه ها، مرام برنامه
هـاي چـپ در ايـران، اولـين      ، بـا تشـكيل اولـين گـروه    ها پس از انتشار اين مقاله سال
مهـم   ةنكت ـ. شود هاي سوسياليستي و ماركسيستي در ايران منتشر مي ها و برنامه نامه مرام

و  روشـنفكران  قي ـاز طرهاي چپ در ايران نـه   ورود انديشه ةاين است كه در اين دور
علت،  نيبه هم. هاي چپ صورت گرفته است سازمان ةبه واسطانديشمندان منفرد بلكه 

هاي حزبي و سـازماني هسـتند تـا     اولين متون سوسياليستي به زبان فارسي بيشتر برنامه
. تعلـق دارنـد  » اجتمـاعيون عـاميون   ةفرق«هاي اين حوزه به  اولين نوشته. مباحث نظري



  
  15     عليرضا تاجداري و ديگران

  
 1389پاييز و زمستان ،  دوم، شمارة اول، سال جامعه پژوهي فرهنگي

ات كـارگري  كـر ة بـاكوي حـزب سوسـيال دم   كميت«گيري اين گروه در ارتباط با  شكل
داشـت  » همـت «ريشه در » اجتماعيون عاميون ةفرق«. بود» حزب همت باكو«و » روسيه

 بـاكوي حـزب سوسـيال    ةكميت ـ« ريتحـت تـأث  . كه در خارج از ايران شكل گرفته بـود 
تلاش فردي برخي از افراد عضو يـا نزديـك    ةجيدر نتو البته » كرات كارگري روسيهدم

بـراي انجـام فعاليـت تبليغـي در ميـان كـارگران        1283به اين كميته، سازمان همت در 
دو نفر از رهبران همـت، نريمـان   ) 1905( 1284در سال . شدل مسلمان در قفقاز تشكي

زاده، حزب اجتماعيون عاميون بـاكو را در بـين ايرانيـان     نريمانوف و محمد امين رسول
رات بـود و ايـن   به معناي سوسيال دمك در لغت اجتماعيون عاميون. باكو تأسيس كردند

اگـر چـه   ). 130-134: 1381اتحاديـه، (شده اسـت   حزب گاهي مجاهد هم خوانده مي
 ةاسناد و مدارك دقيقي از زمان و چگونگي پيدايش اجتماعيون عاميون در ايران و رابط

هـايي   اساس برخي اسناد پراكنده در اين مـورد حـدس  ر آن با خارج وجود ندارد، اما ب
در ) 1907( 1286در پـاييز  » مجاهـد «هـاي   كري ظهور روزنامـه شا به نظر. شود زده مي

در ايـن زمـان در   ) مجاهـد (اجتماعيون عاميون  ةرشت و تبريز نشانگر آن است كه فرق
 درايـن حـزب بيشـتر    ). 182: 1384شـاكري، (ايران به طـور كامـل فعـال بـوده اسـت      

رسـد مركزيـت آن همچنـان در     مـي  به نظـر اما  ،هاي شمالي ايران گسترش يافت ايالت
ها اين حزب در ايران  اساس كدام ضرورتر مشخص نيست ب. 12قفقاز باقي مانده باشد

توجه به اينكه فعالان اصلي آن در ايران همان كساني بودنـد كـه در   ا توسعه يافت، اما ب
كرد كـه   توان استنباط مي ،روسيه فعال بودند و فرقه را همراه خود به ايران آورده بودند

به عبـارت  . تزاري بود ةمبارزاتشان در خارج با روسي ةدر ايران بيشتر ادام ها آنفعاليت 
چپ را به كالايي خارجي تشبيه كـرد كـه توسـط     ةتوان انديش ديگر، در اين مرحله مي

ها به ايران آورده شده بود و يا سوغاتي ناخواسته بود كه ميزبان هـيچ شـناختي    خارجي
اجتماعيون عـاميون بـا    ةفرق ةمبارز ةتوان مراحل اولي ر تعبيري ديگر ميد. از آن نداشت

  . مبارزه با متحدان محلي روسيه در ايران تلقي كرد به عنوانحكومت قاجار را 
 ةچـپ، آگـاهي ايرانيـان دربـار     ةپيش از آشنايي ايرانيـان مهـاجر قفقـاز بـا انديش ـ    

اجتماعيون  قياز طري سوسياليسم انديشه و ايدئولوژ ،پس از آن. سوسياليسم اندك بود
 بيبه ترتي فارسي بودند كه يها معادل ،»عاميون«و » اجتماعيون«. عاميون وارد ايران شد

 ةانتخـاب شـده و در كنـار يكـديگر ترجم ـ    » دمكرات«و » سوسياليست«هاي  براي واژه
همت نه ادعـاي   ةاگر چه برنام) 178: 1384(شاكري  به نظر. بودند» سوسيال دمكرات«
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اي بـه حـزب سوسـيال دمكـرات كـارگري روسـيه        سوسياليسم داشت و نه هيچ اشاره
نـام حـزب سوسـيال     ريتحت تـأث رسد انتخاب نام سوسيال دمكرات  مي به نظركرد،  مي

  .  13دمكرات كارگري روسيه صورت گرفته باشد
اوليه در ايـران را  هاي اجتماعيون عاميون بخشي از گفتمان چپ  نامه ها و مرام  برنامه

. يك برنامه بود ةزمان با انتخابات مجلس اول در حال تهي اين فرقه هم. دهند تشكيل مي
  تقـديم شـده   1285نويس اين برنامه به نمايندگان راديكـال آذربايجـان در دي    دو پيش

هاي اين برنامه شامل محدود شـدن اختيـارات پادشـاه مسـتبد،      ترين خواسته مهم. است
، بـه كـارگران  اساس حق رأي همگاني و واگذاري حـق رأي  ر تخابات مجلس بانجام ان

بـه  و واگـذاري حقـوق دمكراتيـك     ك بزرگ كشـاورزي در ميـان دهقانـان   تقسيم املا
  . ، نظير آزادي تشكل و حق اعتصاب، بودكارگران

به زبان خود سند دسـتورنامه يـا   (نامه  مرام) 40و41: 1357شاكري،(در سندي ديگر 
تر اسـت و در بـاكو    تري از اجتماعيون عاميون آمده است كه سوسياليستي املك) قواعد

در آن هدف نهـايي خـود را عـدالت و مسـاوات بـراي هـر       . چاپ و منتشر شده است
دهد از آنجا كه ملت مـا اكنـون در وادي    مذهب و ملت معرفي كرده است، اما تذكر مي

تـوان بـه ايـن     شبه نمـي  يك ،دهند يو خير خود را از شر تمييز نم اند جهالت زبون شده
سپس . اظهار كرد جيبه تدرشد و بنابراين بايد مطلب را  نائلمقصود عالي و درجه اعلا 

ماده بيـان   14انجام شود و بايد در تدارك آن بود را در  ،كه امروز لازم است هايي اقدام
كارند و نـه كسـاني    واگذاري ملك و زمين به كساني كه با رنج دست خود مي: دارد مي

شـاگرد، مـزدور، فعلـه و    (كنند، كاهش ساعات كار كارگران  كه ديگران برايشان كار مي
هشت ساعت، مراقبت دولتـي از   به) دار عمله و نوكر از قبيل ميرزا و دفتردار و سررشته

خوردگان، فقرا، اطفال يتيم و فقير، كاهش يـا  زنان و سال عه مثل بيوههاي پايين جام گروه
بينوايان، تخفيف عوارض گمركي كالاهـايي كـه فقـرا بـه      به نفعها  دهي ماليات سازمان

بـه   خواهد دستورنامه از اعضاي حزب مي. مثل قند و چاي و نفت ،محتاج هستند ها آن
اموري مثل كوشش براي تأسيس مدارس براي تربيت اطفال، احترام به خادمان وطن و 
انزجار از خائنان از هر طبقـه كـه باشـند و معطـوف كـردن كـار و رفتـار در راسـتاي         

دستورنامه ضمن توصيه بـه حركـت    11 ةدر ماد. و ترقي وطن متعهد باشند يروز كين
خللي  ،به شرف و قدس مذهب«كند به اينكه  آن را مشروط مي ،در راستاي ترقي وطن

فعالان حزبي را مبارزان راه آزادي دانسـته   ،9 ةدر ماد). 43: 1357شاكري، (» وارد نيايد
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  . شهيد ناميده است ،در اين راه كشته شود را كه و هر كس
را دارد و بـه  » جمعيت مجاهـدين  ةنام مرام«ديگري نيز وجود دارد كه عنوان  ةبرنام

هاي فرقه  شود كه خواسته در اين برنامه مشاهده مي. معروف است) 1286(شهد م ةبرنام
در همين راستا، در پايان تذكر . 14و متناسب با شرايط ايران تعديل شده است جيبه تدر

 ـ    «دهد كه اين بياني تقريبي از مقاصد حزب است و  مي ر بـه خواسـت خـدا در آينـده ب
مـواد چنـدي بـر آن افـزوده      ،بيـدار شـد   حسب اقتضاي زمان و موقعي كه ملت ايـران 

فرمـان   ،نامـه در مشـهد نوشـته شـد     كـه ايـن مـرام    1286در شـهريور  . »خواهد گشت
 ريتحـت تـأث  نامـه   محتـواي مـرام   ،بنابراين .شكيل شده بودتمشروطيت صادر و مجلس 

هر جـايي كـه بـه عـدالت اشـاره كـرده در       . فضاي سياسي مشروطه شكل گرفته است
مجاهـد را   ،به طور مثال، در اين برنامه. شروطيت را هم آورده استكنارش مجلس يا م
كند كه از فدا كردن خود در راه دفاع از مجلس و بسط عدالت دريـغ   كسي توصيف مي

در اين متن وجود خود را كـه جمعيـت مقـدس مجاهـدين     ). 45: 1357شاكري،(نكند 
 عـلاوه بـر  . ب دانسته اسـت لازم و واج ،قسمتي از مشروطيت ةناميده، در ايران به منزل

ماده را به مسائل روز مشروطه مثل موجوديـت مجلـس،    5 ،اين، در اعلام مقاصد خود
وزرا در مقابـل   تيمسـئول هـا و   تقسيم كرسـي  ةحق رأي عمومي، انتخاب وكلا و نحو

  . اختصاص داده است ،مجلس
باكو بيشتر به عدالت و رسيدگي به اقشار پايين توجه شده  ةنام كه در مرامي حال در

هـا از   اين آزادي. گانه تأكيد زيادي شده است هاي هفت مشهد بر آزادي ةاست در برنام
خيانـت   ةآزادي قلم و مطبوعات طبـق قـانون مجلـس، آزادي نطـق دربـار     : اين قرارند

مـك بـه رونـق وضـع     تجمع در محلـي بـراي ك  (و مستبدين، آزادي مجامع  داران حكم
امور سياسي و مقاصـد ملـت و دولـت، آزادي     ة، آزادي بيان نظر دربار)مملكت و ملت

، آزادي )عدم تعرض دولت به افراد و ورود به منزل كسي بدون حكم عدليه(شخصيت 
اين، به تعليمـات اجبـاري و    علاوه بر. و يا اجتماع و آزادي اعتصابات  تشكيل جمعيت

باكو و مشهد  ةنام مرام. يث طبقه و موقعيت هم اشاره شده استمجاني بدون فرق از ح
مشـهد،   ةدر برنام ـ :هـايي دارنـد   خواهانه هم با يكديگر تفاوت هاي عدالت لحاظ ايدهز ا

كننـد تعلـق    اين اعتقاد كه زمين بايد به كساني كه روي آن كار مي، باكو ةنسبت به برنام
املاك شاهي و خريـد اراضـي زائـد     ةرو خواستار مصاد است تعديل شده ،داشته باشد

مشـهد   ةدر برنام ـ. شود در بين دهقانان مي ها آنملاكين توسط بانك و تقسيم بلاعوض 
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بـاكو   ةدر برنام ـ منـدرج  زنـان  برقراري اعانه براي سالخوردگان و بيوه ةبه جاي خواست
مـوع  در مج. شـود  خواستار تشكيل نوانخانه براي فقرا و بيمارستان بـراي بيمـاران مـي   

باورهاي سوسياليسـتي برجسـته را مطـرح كـرده اسـت و       ،ماده 4برنامه مشهد تنها در 
  .تر است معتدل ،باكو ةنسبت به برنام

 ةنام ـ انتبـاه «عنـوان   ،اجتمـاعيون عـاميون در دسـت اسـت     ةمتن ديگري كه از فرق ـ
و دهاتيـان   كـاران  كسبه، زراعت ،فقرا ،نامه اين انتباه. 15دارد را »اجتماعيون عاميون ايران

از «و خودشان را  شوندخواهد بيدار  مي ها آنو از  است ايران را مخاطب خود قرار داده
 »ظلم اين ظالمان خوش خـط و خـال اسـتبداد مـذهب خـلاص نمـوده رهـايي يابنـد        

مشـروطه نوشـته    ةهاي اولي سال مبارزاتنامه در جريان  اين انتباه). 47: 1357شاكري، (
. خواهان است ترغيب مردم به پيوستن و كمك به مشروطه شده است و هدف اصلي آن

و با بذل جان و مال خود تلاش نمايند تا حريت گرفتـه   كنندخواهد همت  از مردم مي
دشمن يا هدف مبارزه را حاكمان خودمختـار، ظـالم،   . و سلطنت مشروطه تأسيس كنند

ف حاكمان بر مردم طرز در اين ميان ظلم و ستمي كه ا. كند جبار و لامذهب معرفي مي
ظلـم   ةفقر و گرسنگي مردم را نتيج. بسيار مورد تأكيد قرار گرفته است ،شود اعمال مي

و نقـش حـاكم آنجـا را    » فـروش دختـران قوچـان   «حاكمان دانسته و داستان معـروف  
متن، نويسندگان يا صادركنندگان اين بيانيه را ايرانيان مهاجر يا ر د. يادآوري كرده است

  :كند معرفي مي ،»ما اهالي ايران كه در قفقازيه ساكن هستيم«قفقاز يا  پناهنده به
ماها كه از ظلم اولياء دولت فرار نموده به صولجات قفقازيه پناهنده شديم، آه ناله ملـت  « 

از اين زندگي پنج روزه دست . ايران ما را در روسيه هم نگذاشت به درد خود مبتلا شويم
شسته هر قسم شده دست اتحاد به يكديگر داده حاضر شديم كه جان در راه ملك و ملت 

  .»)49: 1357شاكري، (فدا كنيم 
نامه با لحني مذهبي و با استفاده از نمادهاي شيعي تلاش دارد مخاطبان خـود   انتباه 

و از  اسـت  ميدان تهران را به ميدان كربلا تشبيه كرده. را به فعاليت سياسي ترغيب كند
خواهد بـه يـاري سـيد محمـد      مي ،كاش در كربلا حضور داشتند يا نديگو يمكه  ها آن

زياد ثاني امير بهادر جنـگ و وزراي   مظلوم بشتابند كه ابن ،ندزاده حسينفرز ،طباطبايي
  : گويد در ادامه مي. اند را قرباني كرده ابعانشتماند و  دورش را گرفته ،دين خودخواه بي

مظلوميت ملت ايران از شهداي  الآناي جماعت ايران قسم به خون مطهر حسين مظلوم، «
بهادر يزيد پليد است و متابعـانش بـدتر از ابـن زيـاد و      كربلاي معلي زيادتر است و امير

اي ملت ايران به خدا قسـم هـر كـس از افـراد ملـت در      . حياست بيشمر ملعون و خولي 
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طريق حاصل نمودن حريت ملك و ملت شهيد بشود كمتر از درجه شهداي كربلاي معلي 
  ).48: 1357شاكري، (» نيست

براي مبـارزه   را آميز هاي راديكال و خشونت وشنامه به طور غير مستقيم ر متن انتباه
. سـوزانيم  دهد كه به زودي بدن كثيف شما را مي به دشمنان هشدار مي. كند پيشنهاد مي

و در چنـد مـورد از    كنـد  مـي خود را حاضر به فدا شدن در راه دولت و ملـت معرفـي   
چنـين   ريتحت تأثاحتمالاً . خواهد از بذل جان و مال و كشته شدن نترسند مخاطبان مي
هاي چپ پـس از آن را انقلابـي،    كه مخالفان و رقبا اين فرقه و گروه است ادبياتي بوده

  .اند تندرو و گاهي تروريست ناميده
است كه تركيب آن متنوع و غير   گفته شده 16همورد تركيب اجتماعي رهبران فرقر د

وران،  ل بازرگانان، پيشهرامنسكي تركيب اجتماعي فرقه شام به نظر. پرولتري بوده است
گرايـي،   و روحانيت سطح پـايين بـود و فرقـه    خرده مالكانصرافان، دهقانان، كارگران، 

بازتاب ناپختگي سياسي سـازمان بـود كـه از     ،آميز و تروريسم فردي هاي توطئه گرايش
نماينـدگان  توتـايف فرقـه مركـب بـود از      بـه نظـر   .خاسـت  مي تركيب اجتماعي آن بر

پـا، دهقانـان و    وران، بازرگانان خـرده  آموزان، پيشه فكران، دانشپا، روشن هروحانيت خرد
  ).201 :1384 شاكري،(كردند  مبارزه مي ييخرده بورژواكارگران كه براي دمكراسي 

  
  هاي سوسيال دمكرات  متون ساير گروه

 ةسوسيال دمكرات در دور به عنوانهاي ديگري هم  اجتماعيون عاميون، گروه علاوه بر
از دو گروه سوسيال دمكرات ارمنـي در  ) 1384شاكري، (شاكري . مشروطه فعال بودند
احـزاب   ريتحـت تـأث   ،اعضاي گروه سوسيال دمكرات تبريـز . برد تبريز و گيلان نام مي

هاي اعضاي گـروه تبريـز از افـرادي     مكاتبات و سؤال. سوسيال دمكرات اروپايي بودند
 هـاي  انديشـه تطبيـق   مسـئلة دهد كه  نشان مي مثل كارل كائوتسكي و گئورگي پلخانف

گيـري دو گـرايش    بود و باعـث شـكل   ها آنهاي  ماركسيستي با شرايط ايران از دغدغه
سازمان سوسـيال دمكـرات    ،ايران ةاين بود كه در شرايط جامع ها آن مسئله. فكري شد

چه نقشي در بايد  ها آنمناسبت بيشتري دارد يا سازماني كه تنها دمكرات باشد و اينكه 
هـاي غيـر    يك گرايش خواهان همكاري با دمكـرات . 17گيرند به عهدهانقلاب مشروطه 

كرد و گروه ديگر معتقد بـه   سوسياليست بود و با سوسيال دمكرات خالص مخالفت مي
هاي خالص سوسيال دمكرات و آموزش سوسياليستي در ميان كـارگران و   تشكيل گروه
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گـروه اول  ). 25: 1357ج،  آگـاهي (و ) 224: 1384شـاكري،  (بگيران بـود   ساير حقوق
بـه  معتقد بود تا فراهم شدن شرايط عيني و ذهني براي سازمان دادن به پرولتاريا و البته 

از فعاليـت سوسـيال   «اصـولي   مسئلةيك مصلحت سياسي و تدبير تاكتيكي و نه  عنوان
عناصر مرتجع از  را  آندمكراسي داخل شده  به صفوفدمكرات خالص دست برداشته 

عناصر در آن فعاليـت  ترين  راديكال به مثابهپاك كرده به تشكل آن كمك نموده و البته 
ابتـدايي بـاقي    ةدر ايـران توليـد در مرحل ـ   ها نيا به نظر). 25: 1357آگاهي ج، (» نمود

زمين در وضعيت  كردند و دهقانان بي باري زندگي مي مانده، كارگران در شرايط فلاكت
ايـن مشـكلات   . بردند و تضاد و آگاهي طبقاتي ناممكن بـود  داري به سر مي نيمه سرف

شـد و   داري ناشـي مـي   بلكه از عدم رشد سـرمايه  ،داري نبود پرولتاريا به خاطر سرمايه
كـالاي  «هـاي واقعـي ايـران بلكـه يـك       ضرورت ةنه نتيج» اليسم ايرانيسوسي«بنابراين 
از  هـا  آن آگاهيگروه اقليت تبريز حاكي از  ةدغدغ. )226: 1384شاكري، (بود » قاچاق

بر خلاف اجتمـاعيون  . هاي وارداتي بود سازي انديشه ايران و لزوم ايراني ةشرايط جامع
ابزاري از احساسات  ةكرده بودند با استفاد نامه تلاش عاميون كه به طور خاص در انتباه

خود و مشاركت در انقلاب تشـويق كننـد،    به سمتآنان را  ،و باورهاي مذهبي ايرانيان
متناسـب بـا    اي نظريـه ماركسيستي  يها هياز نظرگروه اقليت تبريز سعي داشتند با الهام 

  .شرايط جامعه ايران بسازند
  

  حزب دمكرات ايران ةو روزنام  نامه مرام
حزب دمكـرات  « ،شود هايش در اين مقاله تحليل مي ها و گفته آخرين گروهي كه نوشته

حـزب دمكـرات يـك حـزب     « ،)309: 1381اتحاديـه،  (اتحاديه  به نظر. 18است» ايران
اش با انقلابيون فراموش شود و نام خـود   گذشته ةآشكار و رسمي بود و مايل بود رابط

علـت از   نيبه همرا دمكرات يا عاميون گذاشت و عنوان اجتماعيون يا سوسياليست را 
. »دانستند را انقلابي و سوسياليست مي ها آنبا اين حال باز هم رقبا . نام خود حذف كرد

كرات تبريز، رهبران روي گروه سوسيال دم توانست اعضاي ميانه«حزب دمكرات ايران 
را در يـك  » همتـي «رو  زاده ميانـه  و رسـول » اجتماعيون عاميون، مجاهـد  ةفرق«راديكال 

دو مـاه پـس از تشـكيل مجلـس     ). 276: 1384شاكري، (» حزب سياسي گرد هم آورد
در ايـران   را مركز فرقه در قفقاز دستور انحلال تمـام شـعب اجتمـاعيون عـاميون     ،دوم

... «: آمده اسـت  ،نامه در تهران انتشار يافت عنوان انتباها لاعيه كه بدر اين اط. صادر كرد
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اجتمـاعيون از ايـران موقـوف اسـت و شـعبه رسـمي        ةاز اين تاريخ رسماً شعبات فرق
 1383آجـوداني، (» …توانـد خـود را نسـبت بـه ايـن فرقـه بدانـد        نداريم و احدي نمي

 اسـت  اجتماعيون عاميون بوده ةحزب دمكرات ادام ،برخي نويسندگان به نظر. 19)435:
آبراهاميـان   بـه نظـر  . تشـخيص داد  هـا  آنهـاي    نامه توان از روي مرام و اين تشابه را مي

هـاي سوسـيال    شـان از بيانيـه    هـا در تـدوين برنامـه    دمكـرات  ،)94: 1379آبراهاميان، (
جاد فكر اي) 226: 1384شاكري، (شاكري  به نظر. هاي پيشين بسيار وام گرفتند دمكرات

گرفـت كـه در سـال     هاي ارمني سرچشمه مي حزب دمكرات ايران از سوسيال دمكرات
دمكراتيـك در برابـر سوسـيال    (در گروه سوسيال دمكرات تبريز ديدگاه اقليـت   1287

هاي پيلوسـيانتز   وي براي تأييد اين ادعا شرحي از نامه. دادند را تشكيل مي) ها دمكرات
تشـكيل   ،هـا  كند كـه در آن نامـه   ارائه مي را در تهران زاده يتقاز تبريز به ) يا پيلوسيان(

 بـه صـورت  گروه سوسيال دمكرات تبريـز نخسـت   . حزب دمكرات تشويق شده است
  .20)223: 1384شاكري، (به وجود آمد  1284يك گروه مطالعاتي در اواخر تابستان 

كـه در يـك   موقتي بـود   ةيك برنام» )عاميون(سياسي دمكرات ايران  ةفرق ةنام مرام«
به جريان تحول و ترقي ملل  هنام مرام ةدر مقدم. 21مقدمه و هفت فصل تدوين شده بود

كاپيتـاليزم و تـأثير آن بـر مشـرق      يبه سو 22مختلف دنيا، در قالب حركت از فئوداليزم
براي شرق معادل قرن هفدهم بـراي ممالـك غربيـه     را قرن بيستم. شود زمين اشاره مي

روزهـاي مشـوش ايـران    . ه اسـت دانسته كه در آن فئوداليزم جايش را به كاپيتـاليزم داد 
مملكت قـانوني بيايـد فقـط از يـك      به شكلخواهد  مي«اين گذار بوده و كشور  ةنتيج

قابـت  طـرف ديگـر ر  ز طرف موجود نبودن آلات و ادوات لازمه اين تبـديل شـكل و ا  
اتحاديـه،  (» نمايـد  سرمايه خارجي آن را تضييق نموده و به اشكالات بزرگ دچارش مي

و مشـكل  » انتظـامي  ادارهعـدم اصـول و   «مسائل مهم را مشكل تـاريخي  ). 135: 1378
و نيز تشكيل يك حكومت قانوني قـوي و مركـزي و   » نارشيآحس نافرماني و «متأخر 

طـور كـه    همـان . دانـد  رابر فشارهاي خارجي ميتقويت صنايع ملي براي ايستادگي در ب
ماركسيسـتي و سوسياليسـتي    ةنامه چندان به تشريح انديش مرام ةمقدم ،شود ملاحظه مي

 ةخود را ايجاد يك فرق ـ ةترقي و وظيف به كاروانهدف را رسيدن ايران . نپرداخته است
  . داند پرست مي ناموس وطنا سياسي متشكل از ارباب معارف و اشخاص ب

در ترتيب سياسي، حقوق مدنيه، قانون انتخابـات،  : نامه شامل هفت فصل است مرام
هـاي فصـل    تعداد مـاده . قضاوت، امور روحاني و معارف، دفاع ملي و اصول اقتصادي
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: مـاده وجـود دارد   5 ،ارضـي و دهقـاني   مسـئلة در . اصول اقتصادي از بقيه بيشتر است
گران و دهاتيان، ممنوعيت هر نـوع   لكين با برزما ةقانوني عادلانه و سراسري براي معامل

طرف مالكين بر رعايا غير از حقـوق قـانوني، نسـخ حكومـت     ز عوارض و مأخوذات ا
ارباب و مالكين و انتقال رسيدگي در امور مدني و ملكي به مأمورين دولـت و حكـام،   

لاك تقسيم اراضي خالصه بين زارعين و رعايا و تأسيس بانك زراعتي بـراي خريـد ام ـ  
بـه  . اربابي و فروش آن به زارعين و ممنوعيت اخراج و تبعيد دهـاتي از مسـكن خـود   

ممنوعيت كار براي كودكان زيـر  . امور كارگري هم چند ماده اختصاص داده شده است
مواظبـت از   و روز، تعطيلي يك روز در هفتـه  ساعت كار در شبانه 10سال، حداكثر  14

  . دان از اين جمله ،لوازم كارخانجات
روحانيه شده است كه  ةخواستار انفكاك كامل قو ،در فصل امور روحاني و معارف
 ـ  به نظر. منظور جدايي دين از سياست است توجـه بـه حمايـت بخشـي از     ا شـاكري ب

دليـل در متنـي ديگـر     نيبـه هم ـ . آميـز بـود   اين ماده جسارت ،روحانيت از مشروطيت
اسـت  » دمكرات عاميون ةنام شرح مرام«اين متن . 23آن داده شده است ةتوضيحي دربار

ايـن  . چاپ شده اسـت » به قلم يك نفر دمكرات«قمري و با امضاي  1326كه در سال 
كند كـه اصـول    ست و استدلال ميا ها نامه دمكرات نوشته توجيهي اسلامي از مواد مرام

كشـان بـا روح اسـلام سـازگار اسـت      رات ايران و حمايـت از منـافع زحمت  حزب دمك
كنـد كـه در    نويسـنده يـادآوري مـي   ). 270: 1384، شـاكري (و ) 313: 1381، اتحاديه(

قوه روحانيه مخصوص هيچ صنفي نيست و همه حق تعلـيم و ارشـاد جاهـل و     ،اسلام
دولتي منفك كردنـد و   ةسياسي ةعباس قوه روحانيه را از قو امر به معروف دارند، اما بني
دهد  سپس توضيح مي. ممتاز از رجال دولت شدند ةيك فرق ،به اين ترتيب فقها و علما

الشرايط است، اما هنوز اين امر  سلطنت حقه با علما و فقهاي جامع ،كه در مذهب شيعه
 ،پس از ايـن مقـدمات  . اي در دست نيست كه بتوان مثال آورد اجرا نشده است و نمونه

كند  در جامعه ذكر مي ه راهايي از پيامدهاي منفي عدم انفكاك اين دو قو نويسنده نمونه
ملت، دولـت و حتـي خـود روحـانيون و      به نفعنامه  انفكاك در مرام ةتا نشان دهد ماد

حـذف   ،براي جلوگيري از پيـدايش ايـن تصـور كـه مقصـود ايـن مـاده       . مذهب است
جلوگيري از دخالـت دو طـرف    ،دهد كه منظور از انفكاك توضيح مي ،روحانيون است

هـا و ممانعـت از    از تعارض و جدال روحـانيون و دولتـي  در امور يكديگر، جلوگيري 
در پايان طبق قانون روحانيون . كه همه به ضرر مردم است ستا ها آنتباني و همدستي 
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توانـد در   گويـد فقيـه مـي    و مـي  داند ميلازم » احكام افشاءاستنباط و تعليم و «را براي 
بـه  در آن حال  ،سياسيه شد شخص داخل امور كه نيهماما «ادارات دولتي پذيرفته شود 

روحانيـت در امـور سياسـي نبايـد      به عنوانمأموريت سياسي به امور روحاني و  عنوان
  ).    138: 1378اتحاديه، (» دخالت كند

پارلماني  ةبيانات شعب« ،هاي مهم حزب دمكرات ايران ها و گفته يكي ديگر از نوشته
 ةري در مجلـس خوانـد و در شـمار   است كه سليمان ميرزا اسكند» دمكرات ايران ةفرق

در ايـن بيانـات ابتـدا مقـدماتي دربـاره      . چاپ شد 24وايران ن ةاز سال دوم روزنام 120
فصـول   ،پـردازد و در آخـر   مي» پلتيك داخله«شود و سپس به  سياست خارجه گفته مي

در سياسـت  . شود خوانده مي» )عاميون(سياسي دمكرات ايران  ةفرق ةنام مرام«گانه  هفت
و هر يـك را توضـيح    داند ميدمكرات ايران  ةاخلي سه اصل عمده را مورد قبول فرقد

عدم مركزيت، يعنـي عـدم كنتـرل دولـت     . دمكراتيزممركزيت، پارلمانتاريزم و : دهد مي
و » شاهنشـاه «مصطلح  ةو دو واژ كند ميمركزي بر ايالات را مشكل تاريخي ايران تلقي 

دهد كه مركزيـت نبايـد در    تذكر مي. داند وجود آن مي اي از نشانه به عنوانرا » ممالك«
باشد، بلكه بايد تحت نظارت و كنتـرل   مسئولدست گروهي خاص يا حتي دولتي غير 

  : گويد رسد و مي از اينجا به اصل پارلمانتاريزم مي. پارلمان باشد
اين اصول ممـدوح هـيچ خـارج     ةفرقه ما اولين مدافع پارلمانتاريزم خواهد بود و از داير«

ايـران  نام،  بي(» اين اصول بكار خواهد برد به واسطهنشده كليه تنقيدات و ايرادات خود را 
  ).120 ش: ، سال دومنو

اكثريت عظيمه ايـن  «يعني  ؛سپس اين دو اصل را مشروط به دمكراتيزم كرده است 
ملـت يعنـي    ةثريت عظيم ـقوانين مجلس بايد منافع اك. »ملت در او اشتراك داشته باشد

در بيانات پارلماني بـه برخـي   . نظر داشته باشدر رنجبران، دهاتيان، كسبه و اصناف را د
برخـي از ايـن   . شود هم اشاره مي» اقتصاديات«و » اجتماعيات«دمكرات در  ةاصول فرق

نظر داشتن منافع دمكراسي ايران، حذف امتيازات مابين طبقات ر د: هستند ها نيااصول 
ملت، ملاك بودن استعداد ذاتي و زحمات شخصي، انحـلال قـانون فئـوداليزم،     لفمخت

ضعفا، معارف و تحصيل عمـومي، تعلـيم عمـومي و اجبـاري،      به نفع ها اتيمالتناسب 
داري از رنجبـران ايـن   يت و مركزيت اقتدارات دولتي، طرف ـخدمت نظامي عمومي، امن

  .مملكت
ارگـان اصـلي حـزب دمكـرات ايـران هـم جـايي بـراي بيـان           ،ايـران نـو   ةروزنام
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هــا و تعيــين  ســرمقاله ةزاده نقشــي اساســي در تهيــ رســول. هــاي حــزب بــود خواســته
هـاي كمتـر    شرايط آن دوره و گـرايش  به علتالبته . 25گيري كلي روزنامه داشت جهت

واقـع   سوسياليستي برخي اعضاي حزب در روزنامه ايران نو عدالت چندان مورد تأكيد
توجه شود كه اعضاي ايـن حـزب پـيش و بـيش از آنكـه سوسياليسـت       . 26نشده است

هـايي از گـرايش سوسياليسـتي روزنامـه      ، نشانهبه هر حال. خواه بودند مشروطه ،باشند
هاي  گرايش ةدهند دو خبر وجود دارد كه نشان 3 ةنمونه، در شمار به عنوان. وجود دارد

المللـي اجتمـاعيون يـا     بـين  ةكنگـر  ةبـري دربـار  خ: سوسياليستي ايـن روزنامـه اسـت   
شاهد . كارگران پاريس) يا اعتصاب(ها در كپنهاك و خبري در باب تعطيل  سوسياليست

در (هايي مثـل ارتجـاع بـراي ناميـدن مخالفـان خـود و مشـروطه         ديگر استفاده از واژه
 ،ادبيات چپاست كه در ) 20 ةدر شمار(هايي مثل رنجبران  و واژه) 15و  9هاي  شماره

انقـلاب و  «: تعريف و تحليلـي ماركسيسـتي از انقـلاب ارائـه شـده اسـت      . سابقه دارد
طبقـات   نيمـاب اي است كه بـراي كسـب اسـتيلاي سياسـي      شورش اشارت از مصادمه

در ايـن روزنامـه بـر درسـتي تحليـل      ). 98 ش: ايران نـو نام،  بي(» گيرد اجتماعيه درمي
 شـده د ناپذير، تأكي ـ امري اجتناب به عنوانتلقي انقلاب  ژهيبه وماركسيستي از انقلاب، 

) مانيفسـت كمونيسـت  (الملـل و اعـلان اشـتراكيت     و از مصائب پرولتارياي بـين  است
ها  هاي چپ دمكرات براي نشان دادن گرايش). 98 ش: ايران نونام،  بي(كند  صحبت مي

 ش: ايـران نـو  ام، ن بي(اند  جلوس نموده ،ها در طرف چپ مجلس گويد كه دمكرات مي
اي اختصـاص يافتـه كـه     بـه سـرمقاله   ،اول روزنامـه  ةتمام صـفح  16 ةدر شمار). 107
چنـين  هم. پـردازد  ي كـارگران اروپـايي مـي   مقدمه به وضـعيت اجتمـاعي و اقتصـاد    بي

هاي فقير شهري در تهران منتشر شده است كـه شـبيه    گزارشي از وضع و حال خانواده
يكـي از   ،فقـر ). 107 ش: ايـران نـو  نـام،   بي(مروزي است هاي ا هاي روزنامه به گزارش

در همين خصـوص از تشـكيل كميسـيون اعانـه     . ستا ها موضوعات مورد علاقه چپ
هـاي غيرمسـتقيم بـه     براي كمك به سرمازدگان پايتخت استقبال كرده است، از ماليـات 

و اربابـان را   هاي متراكمه اغنيـا  انتقاد شده و ماليات مستقيم بر ثروت ،ضرر ملت رنجبر
  ).98 ش: ايران نونام،  بي(شود  خواستار مي
هـاي حـزب دمكـرات اسـت كـه در       تـرين گـرايش   يكي از محـوري  يطلب مساوات

و ملاكين   مساوات طلبي را به مخالفت با اعيان ايران نو ةروزنام. آن آمده است ةنام مرام
بـه جهـت   ). 83 ش: ايـران نـو  نـام،   بـي (دهـد   و مقامات ممتازه شـاهزادگي ربـط مـي   
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در همـان جـا   ، 27نوري بـا مسـاوات   االله فضلدار علمايي چون شيخ  هاي سابقه مخالفت
مسـلك و  «: گويد مي. با اسلام اشاره كند يمساوات طلبشود به عدم تعارض  مجبور مي

مطالبات فرقه دمكرات ابداً تناقضي با شريعت نداشته و موافـق احكـام خـود شـريعت     
علمـا و  «كنـد كـه    رود و بعـد اضـافه مـي    اين راه زياد پيش نميالبته در . »مطهره است

. »روحانيون حق ندارند كه صنف مخصوص ممتـازي را در ميـان ملـت تشـكيل دهنـد     
هاي مطرح در گفتمان حزب  يكي از خواسته ،حذف امتيازهاي موروثي اشراف و اعيان

در همين راستا، براي حذف امتيازات اشـراف  ). 20 ش: ايران نونام،  بي(دمكرات است 
هاي انتخاباتي را توضيح  انواع شيوه. شود خواستار تغير نظام انتخاباتي مي ،ثروتمندانو 
اساس دارايي و ر ب(انتخاب اشرافي، اصنافي، لياقتي : برد دهد و از چهار شيوه نام مي مي

نويسـنده تـا حـالا در انتخابـات      بـه نظـر  ). 51ش: ايران نـو ، بي نام(و عمومي ) ثروت
نيز مشخص شده است و  ها آناصنافي و لياقتي برقرار بوده كه ضعف  ةمجلس دو شيو

انتخاب عمومي است تـا قسـمتي از ملـت از انتخابـات محـروم       ،بنابراين بهترين شيوه
  .نشوند

 اشاره به الگوهاي اروپايي و ابراز حسرت از وضع ،هاي اين روزنامه از ديگر ويژگي
به طور مثال، . هاي فرنگي به دفعات استفاده شده است در اين راستا از واژه. ايران است

الشوراي ملـي كـه در آن روزهـا توسـط برخـي افـراد و        به جاي كلمه مجلس و يا دار
 ةبـه ترقـي و توسـع    ايـران نـو  . كرد پارلمان استفاده مي ةرفت، از واژ مي به كارها  گروه

 ،كند و آن چيزهـا را بـراي ايـران    نظر مثبت و موافق نگاه ميصورت گرفته در اروپا با 
راهكارهـايي را بـراي تسـهيل     ،7 ةدر اين باب در شمار. داند مفيد و حتي ضروري مي

گويد براي قدرت يافتن و توانا شـدن در برابـر    مي. كند پذيرش تحولات مدرن ارائه مي
قبول كنيم تـا اينكـه    به خودا خود بايد اصول اروپايي ر. شويم ها آناروپاييان بايد مثل 

البتـه بـراي تسـهيل پـذيرش     . بتوانيم در مقابل اروپا بايستيم والا مضمحل خواهيم شد
علوم و فنون و صنايع اروپاييان منحصر به هيچ دين و مال هيچ «: گويد علوم و فنون مي

مـام  نيـز عمـومي و مـال ت    ها آنمثل فيوضات علوم و فنون، اصل . ملت اروپايي نيست
ناپذير است و  جريان ترقي و تعالي اجتناب. )7، ش ايران نونام،  بي( »باشد اولاد بشر مي

كند كـه   ترقي و تعالي را به سيل خروشاني تشبيه مي. توان در برابر آن مقاومت كرد نمي
توان در مقابل آن  زيرا نمي ،براي رهايي از آن بايد سوار كشتي شد و با آن حركت كرد

اين سيل ... اقوامي كه آلات مدافعه ندارند مثل خس و خاشاك داخل «: گويد مي. ايستاد
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تمام دنيا محكـوم ايـن   . ) 7، ش ايران نونام،  بي(  »روند گرديده به طرف اضمحلال مي
اريخ، تواند از تابعيت قوانين ت ـ هم نمي يپوش نيآهنترقي و تكامل است و هيچ قهرمان 

بيند كه براي جلوگيري از تبليغات مخالفـان   سرانجام لازم مي. تكامل و ترقي سر بپيچد
ترسـاندند، ناسـازگاري پيشـرفت بـا ديـن و       كه مردم را از تغييرات اخلاقي و ديني مي

كـه   هـا  آنكننـد كـه    گونه به عوام القاء مـي  بعضي از متعصبين اين«. اخلاق را انكار كند
. سـت ا هـا  آننعوذباالله مقصود از دين و آيين  ،ول فرنگي را قبول كردگويند بايد اص مي

دانند  خوب مي ها آنزيرا  ،اند مترقيون چنين نگفته. اين اشتباه محض و تفتين عين است
 »بلكه مدنيت و اصول اداره دنيويـه ايشـان اسـت    ،نبوده ها آنكه علت ترقي اروپا دين 

خواهد براي ترقـي   دهد كه كسي نمي اطمينان مي به اين طريق. )7، ش ايران نونام،  بي(
سپس همـين موضـوع را بـا عبـارات     . دين مردم را به مسيحيت تغيير دهد ،و پيشرفت

  :كند ديگر تكرار مي
دانـيم تشـبثات    توانيم كه در مسائل اخلاقي و ملي و ديني خودمان هر طور لازم مي ما مي 

اخـلاق ذميمـه اروپاييـان     ريتحت تأثدر بنماييم و نگذاريم كه اخلاق حسنه مخصوصه ما 
  ). 7 ش: ايران نونام،  بي... (نظر كرده  توانيم از اروپا بالمره صرف مضمحل گردد، ولي نمي

  
   نتيجه
 همچـون هـايي   مشـروطيت چنـدان آمـادگي جـذب انديشـه      ةايرانـي در آسـتان   ةجامع

 چنـدي  موانع اجتمـاعي و عقيـدتي   ،هاي جديد براي رواج ايده. سوسياليسم را نداشت
سـازي   مسـتلزم ايرانـي   ،آمد كه از بيرون مي نويهاي  وجود داشت و بنابراين، نفوذ ايده

 ،براي رفع موانع موجود بر سر راه جذب عناصـر جهـاني يـا خـارجي     ها آن. بود ها آن
 ةنام ـ شـرح مـرام  «بارز ايـن كـار    ةنمون. زدند مي ها آنبراي  توجيهاتدست به ساخت 

است كـه در آن تـوجيهي اسـلامي از مـواد     » عاميون به قلم يك نفر دمكرات ،دمكرات
گيـرد   اي دورگه شكل مـي  انديشه ،طي اين فرايند. ارائه شده است ،ها دمكرات ةنام مرام

  .اصل آن متفاوت است ةكه با نسخ
هـاي جهـاني    اي از ساير انديشه هاي چپ در ايران تا حدي نمونه سرگذشت انديشه

منافع زميني  بر يمبتنها برآمده از شرايط عيني و  اين خواسته. كه وارد ايران شدند است
هـا،   پـس از ورود انديشـه  . شـوند  وارد جامعه مـي  ،فكران از بيروننبوده و توسط روشن

در  ،فكران و طبقات متوسط جديد هستندز افراد كه به طور معمول از روشنهايي ا گروه
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به جاي اينكه . دهند و حزب و نيروي سياسي تشكيل مي دشون ميجمع  ها آنزير پرچم 
هـا عامـل ايجـاد     در مواردي گفتمان ،هاي اجتماعي باشند ها حاصل شكاف اين گفتمان

بـه  را  هـا  آنو  شوند ميهاي موجود سوار  يا اينكه بر شكاف شوند ميشكاف در جامعه 
 ،جـذب در جامعـه   گي است كه بـراي ريش همين بي به علت. كنند خود مصادره مي نفع

  .شوند خود را هماهنگ با شرايط تغيير دهند مجبور مي
  

  ها نوشت پي
هـاي اقتصـادي    بنـدي  صـورت  تحـت عنـوان  ) 1381(توان به كتاب ماركس  نمونه مي به عنوان .1

  .اشاره كرد داري  پيشاسرمايه
ها  نظريههايي از اين  بخش) 1381(ز ويراسته مالكوم واتر جامعه سنتي و جامعه مدرندر كتاب  .2

 .اند درج شده
در قـديم   را ها هاي معاصر و هم تغيير سلسله هم انقلاب) 25: 1380(نمونه، كاتوزيان  به عنوان .3

  . كند استبداد تفسير مي -  ومرج هرج ةچرخ به صورت
  ).1380(شهابي و لينز : نكسابقه و محتواي اين نظريه  ةدربار .4
انـواع   سـاير در جايي ديگر، . و بيروني نيستتنها حالت تعامل عناصر دروني » اي شدن دورگه« .5

چه پيامدهايي براي جامعه تأثيرپـذير دارد و چگونـه فراينـدها و     ها آنتعامل و اينكه تعامل بين 
تاجـداري  : نـك . تر تشريح شده اسـت  به طور مفصل ،دهد ساختارهاي اين جوامع را شكل مي

)1386.(  
 گريدهاي  هاي تاريخي ايران با تمدن ارويياي مختصر به روي اشاره) 143- 156: 1377(آشوري  .6

  .اي نشان داده است رويي با غرب هم توجه ويژه هداشته و به روب
ايران ة رويي با غرب نتوانست تأثيرات عميق و شديدي بر جامع هروب ةاينكه چرا در دوره صفوي .7

 قاجار به تعويـق افتـاد، از مسـائل مهـم تـاريخي و      ةوارد كند و تحولات ناشي از غرب تا دور
هـاي   براي آشنايي با نخستين رويـارويي . مل بيشتري استتفكر و تأ ةاجتماعي است كه شايست

 . رجوع شود) 1380(هاي آنان به حائري  فكري ايرانيان با غرب و انديشه
هاي ديگري مثـل   راي دوگانهجانشيني ب به عنواناستفاده از مفهوم جوامع تأثيرگذار و تأثيرپذير،  .8

. صورت گرفته اسـت ) 1385(نيافته، ابتدا توسط سرايي  توسعه -  يافته   پيرامون و توسعه -  مركز
پذيرنـد و هـم تـأثير     جوامـع هـم تـأثير مـي    . فرايندي دوطرفه است ،تأثيرپذيري و تأثيرگذاري

جوامـع ديگـر    به سمت جريان تأثير بيشتر از غرب ،رويي با غرب هگذارند، ولي در طي روب مي
تـوان از تـأثيراتي كـه ايـن      بنابراين، وقتي هدف شناخت جامعه تأثيرپذير است، مي. بوده است

جوامـع غربـي را    ،آگاهانه صرف نظر كرد و به طور تقريبـي  ،اند جوامع بر جوامع غربي گذاشته
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غربي اهميت بيشتري به ديگر سخن، تأثيرپذيري جوامع غير . تأثيرگذار و بقيه را تأثيرپذير ناميد
 را بر جوامع ها آناز تأثيرگذاري  نظريملاحظات  ليبه دلتوان  دارد و مي ها آنبراي فهم يا تبيين 

توان انكار كرد يا كـاملاً   البته، تأثيرگذاري اين جوامع بر جوامع غربي نمي. كرد نظر صرفغربي 
هايشـان   ظر گرفتن تأثيرگذارينر كه تبيين جوامع غربي بدون د طور همانبي اهميت تلقي كرد، 

گيـري   بقيه براي شـكل ...  «: گويد استوارت هال مي. احتمالاً ناقص خواهد بود ،بر ساير جوامع
 ). 116: 1386 ،هال( »... سياسي، اقتصادي و اجتماعي غرب ضروري بود 

. سـت بر مقتضيات تعيين شده اا زماني و محتوايي گفتمان چپ اوليه بن ةحاضر محدود ةدر مقال .9
كـه   ييهـا  آنهايي كه بعد از مشروطه توليد شده يا  ها و گفته توان نوشته تر، مي در تعريفي وسيع

  .هاي چپ توليد شده است را هم بخشي از گفتمان چپ نظر گرفت در نقد يا مخالفت با ايده
 ةجملاساس اين ر ب» پيرامون نخستين آشنايي ايرانيان با ماركسيسيم«عبدالحسين آگاهي در مقاله  .10

بزودي آفتاب آزادي از افـق روسـيه   «كه  1907در سال  القدس روحالمتكلمين در روزنامه  ملك
ادعا كرده كه او لنـين  » سر برآورده تمام مردم مظلوم را براي زندگي نويني روح خواهد بخشيد

 ).16: 1357ف، الي آگاه: نك. شناخته و با افكار انقلابي آشنا بوده است را مي
: نك. تجديد چاپ شده است 1880مارس  8 ةمورخ 412 ةدر شمار ايران ةدر روزناماين مقاله  .11

  ).1357 ،بي آگاه
 ةدر تفليس كميت ـ) 1909( 1288دهند كه در بهار  شاهدي بر اين مدعا، اسناد نشان مي به عنوان .12

جديدي انتخاب و تصميم گرفته شد داوطلباني را بـراي مبـارزه بـا شـاه بـه ايـران اعـزام كنـد         
 ).183: 1384كري،شا(

سوسيال دمكرات كمتر براي نـام   ةاز واژ ،بعدها كه حزب كمونيست و حزب توده تشكيل شد .13
جريان باشد بـا   نيبه همرسد وابسته  مي به نظراي كه  نويسنده. بردن از جريان چپ استفاده شد
تـوان   يدوران فعاليت سوسـيال دموكراسـي ايـران را نم ـ   «: گويد اشاره به اجتماعيون عاميون مي

 ،آگـاهي ج (» هاي سوسياليسم علمي بـه كشـور دانسـت    نفوذ انديشه ةاولي ةچيزي بيشتر از دور
1357 :26 .( 

 ةايرانـي، در مقدم ـ  ةاي از تلاش براي مقبوليت بيشتر مقاصـد حـزب در جامع ـ   نمونه به عنوان .14
و  به قرب توان يماز اينجا . الا ما سعي للانسانفرمايد ليس  كلام مقدس مي«: نامه آمده است مرام

 ).45: 1357، شاكري( »منزلت عالي و مقدس بودن كوشش مجاهدين پي برد
  .به نقل از كتاب تاريخ بيداري ايرانيان آورده شده است) 1357( شاكرينامه در  اين انتباه .15
 ـ مـي  بـه شـمار  تبريز  ةاجتماعيون عاميون شاخ ةمركزي فرق ةمركز غيبي در تبريز را كميت .16 د آورن

رهبران مركـز غيبـي در   ) 204 - 205 :1380كسروي، (ي كسرو). 202 - 198: 11357، شاكري(
كربلايي علي موسيو، حاجي رسـول صـدقياني، حـاجي علـي     : داند تبريز را شامل اين افراد مي

، بـاقر ريماي، آقا  خان تربيت، جعفر آقا گنجه زاده، ميرزا محمدعلي ، سيد حسن شريففروشادو
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ن آبراهاميـا . صـادق خامنـه و سـيد رضـا    قا تقـي شـجاعي، آقـا محمد   ر خويي، آاصغ عليميرزا 
رئيس گـروه تـاجري   «: كند گونه معرفي مي را اين ها آنخاستگاه شغلي ) 70 :1379آبراهاميان، (

سياسي فرانسوي  ةاش به ادبيات فرانسه و فلسف علاقه به علتشيخي به نام علي كربلايي بود كه 
 لي ـبـه دل تر تربيت، سه تاجر كـه   ت بودند از برادر كوچكيارانش عبار. به مسيو شهرت داشت

هـاي   دان جوان كه زبـان  كردند، دو دباغ، يك كارمند، و يك زبان كارشان مرتب به باكو سفر مي
ميسيونرهاي فرانسوي محل تحصيل كـرده   ةروسي، آلماني، انگليسي، و نيز فرانسه را در مدرس

 » .بود
بـه  پاسخ داد كه در ايران پرولتارياي صـنعتي   ها آنه سؤال پلخانف جواب نداد اما كائوتسكي ب .17

 ةها بايد فقـط در مبـارز   و بنابراين سوسياليست است، هعدم رشد اقتصادي به وجود نيامد علت
اكثريـت اعضـاي گـروه در    ). 25: 1357) ج(آگـاهي (ها شركت جويند  دمكراتيك عمومي توده

واسو خاچاتوريان و آرشاوير چلنگريان . فتندصحت نظريه كائوتسكي ترديد كرده و آن را نپذير
 .از اين جمله بودند

طاهر ، محمـد زاده يتق ـحسـن  سيد: كرات ايران افراد زيـر بودنـد  گذاران و رهبران حزب دم پايه .18
، سـيد  )الملـك  حكـيم (ي خان نواب، شيخ ابراهيم زنجـاني، ابـراهيم حكيم ـ   يقل نيحستنكابني، 

بـه  . زاده امين رسول عمواوغلي و محمد خاندريحمحمدرضا مساوات، سليمان ميرزا اسكندري، 
گذاران واقعي و گردانندگان پشت پرده حزب و روزنامه  پايه) 261: 1389شاكري، (شاكري  نظر

بـا  . ه بودندارمني بودند كه از گروه سوسيال دمكرات تبريز انشعاب كرد چند روشنفكرايران نو 
 1285هـاي راديكـال پـيش از     اين حال، اعضاي حزب دمكرات در تهران از بازماندگان انجمن

رضـا  يمان اسـكندري و محمد فنـون در تبريـز، سـل    ةو محمد تربيت از گنجين ـ زاده يتق: بودند
در لنـدن و   خـان  ملكمخان نواب از ياران سابق  قلي و حسين ساوات از كميته انقلابي در تهرانم

 .احتمالاً عضو مخفي جامع آدميت در تهران
هـاي   هاي باكو به اعضاي خود توصيه كردند كـه شـاخه   سوسيال دمكرات«: گويد آبراهاميان مي .19

هـاي ايرانـي در    اما سوسيال دمكـرات . خود را در ايران منحل كنند و به سازمان جديد بپيوندند
منبـع  . ها، ادامـه دادنـد   بلشويك به خصوصهاي روسي،  با سوسيال دمكرات يبه همكارقفقاز 

 .»است ايران نو ةروزنام 1288بهمن  12 ةوي شمار
ست كه حزب دمكرات ايران بيشتر گرايش دمكراتيك داشـته  ا پذيرفتن نظر شاكري به اين معنا .20

را  زاده يتق ـهاي آتي برخي اعضا مثـل   هاي حزب و فعاليت نام حزب، خواسته. تا سوسياليستي
 ،زاده عمواوغلي و رسـول  خاندريح ها آناز ميان . ي بر اين نظر تلقي كردتوان همچون تأييد مي

هـاي سوسياليسـتي    سوابق سوسياليستي روشن داشتند و سليمان ميرزا اسكندري بعدها فعاليـت 
را تأسيس كـرد و رهبـر حـزب    ) سوسياليست(او حزب اجتماعيون . بيشتري از خود نشان داد

 . توده شد
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: نـك نامـه   براي متن اين مرام. هجري قمري چاپ شده بود 1328مه در نا اولين نسخه اين مرام .21
 .133- 139: 1378 ،اتحاديه

  . معادل فئوداليسم در پرانتز قرار داده شده است به عنوانالطوايفي  در متن واژه ملوك .22
پـاورقي در اتحاديـه    به صـورت اين ماده  ةنامه به قلم يك دمكرات دربار توضيحات شرح مرام .23

 . آورده شده است) 137: 1378(
 به عنواننام داشت و » نو رانيا«كرد كه  اي منتشر مي در انقلاب مشروطه حزب دمكرات روزنامه .24

شده است و از  البته اين روزنامه قبلاً هم منتشر مي. شود ارگان اصلي حزب دمكرات شناخته مي
، با تغيير مـديريت  )سوم در سال دوم ةيعني از شمار( 1910اكتبر  24، مطابق با 1328شوال  21

 سيدمحمد شبستري، مشهور به ابوالضـياء  ن روزنامهيا ازيامتصاحب . ارگان حزب دمكرات شد
گرفـت و   بـه عهـده  اي  مـديريت آن را سـيد مهـدي افجـه    . بود اما نقشي در انتشار آن نداشت

روزنامه،  14هاي مختلف  ها در دوره تشود دمكرا گفته مي. زاده سردبير آن شد محمدامين رسول
 ةشود كه تا آستان مربوط مي مختلفهاي  ها به دوره اين نشريه. نامه داشتند هفته 2و  نامه هفته 11

هاي مختلفي به  مجلس دوم روزنامه ةبه طور خاص، در دور. يابد كودتاي رضا شاه هم ادامه مي
چـاپ تبريـز و    شفقچاپ تهران،  نو رانياها  آنشود كه از ميان  حزب دمكرات نسبت داده مي

  ). 178: 1358 ،مولانا(ها بودند  هاي اصلي دمكرات ارگان ةجمل چاپ مشهد از نوبهار
طور كـه حـزب تـوده بـه      همان. هاي مهم اين روزنامه است تزاري از ويژگي ةمخالفت با روسي .25

خودش با امريكا و امپرياليسـم مخـالفتي افراطـي     ةپيروي از جريان سوسياليستي غالب در زمان
از احـزاب سوسياليسـتي    تي ـبـه تبع داد، حزب دمكرات، يا شايد نويسندگان روزنامه،  نشان مي
اي را پـي   كه بيشتر روسي بودند، با حكومت وقت روسيه دشـمني سرسـختانه   به خودنزديك 

رخي اتفاقات داخلي روسيه را بايد ستيزي همراه با پرداختن به ب رسد روس مي به نظر. گرفت مي
ها در  زاده بوده كه سال رسول ،روزنامه يها سينو سرمقالهيكي از . ها ربط داد به نويسنده سرمقاله

 . روسيه زندگي و با حكومت تزاري مبارزه كرده بود
يافـت و   تأثيرپذيري ايران در مقابل ظلم شاهان و زورمنـدان معنـا مـي   ز ا پيش ةعدالت در دور .26

 ـبـه و . هاي سوسياليستي جديـد داشـت   نايي متفاوت با مفهوم عدالت در گفتمانمع عـدالت   ژهي
در فراينـد  . صـنعتي غـرب را مـدنظر داشـت     ةاقتصادي كه تغيير در مناسبات طبقاتي در جامع

هاي اجتمـاعي طـرح    توجه به بود و نبود زمينه عدالت، بي مفهومتأثيرپذيري ايران از غرب اين 
كـارگران  . را برنداشـته بـود   يصـنعت هـاي اوليـه    در آن دوره هنوز ايران گام. شدآن، وارد ايران 

شد كه در مناطق صنعتي بـاكو و قفقـاز شـاغل     هاي مهاجري مي صنعتي ايراني تنها شامل گروه
 . شكل گرفت و از آنجا وارد ايران شد ها آنعدالت در ميان  مسئلة. بودند

 .1362 ،رضواني: نك ،درج شده است كه در لوايح االله فضلشيخ  نظرياتبراي  .27
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